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صفحه بازتاب هفته

فصل مشترک عربیت حسن نصراله و ایرانیت احمدی نژاد
دبیر کل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله بعنوان کارگزار جمهوری اسلامی ایران در لبنان چهره شناخته شده ای است. او از مریدان موسی صدر و در دوران حیات خمینی نماینده وی در لبنان بود. او نقش مهمی در رهبری حزب الله و در دامن زدن به جنگ داخلی در لبنان و کشتار مردم در طول دو دهه اخیر داشته است. حسن نصراله روابط و تماس بسیار نزدیک و مداوم با سران جمهوری اسلامی دارد و پولها و سلاحهاي زيادي از سوي جمهوري اسلامي به سوي او سرازير ميشود. در چند روز اخیر دو ویدئو از سخنرانی های او در لبنان روی سایت یوتیوب و سایر سایت های اینترنتی قرار گرفته که موجب سر و صدای زیادی بويژه از سوي ناسيوناليستهاي ايراني شده است. او در سخنرانی خود می گوید: "در ایران امروز چیزی به نام پارسی سازی یا تمدن پارسی پیدا نمی شود. آنچه در ایران هست تمدن اسلامی است. آنچه در ایران هست دین محمد عرب هاشمی مکلی قریشی تهامی مضری است و بنیانگذار جمهوری اسلامی پدر در پدر عرب بوده و فرزند پیامبر خدا محمد است ..... امروز رهبر در جمهوری اسلامی، امام سید خامنه ای قریشی هاشمی، فرزند پیامبر خدا و فرزند علی بن ابیطالب و فاطمه زهراست که عرب بودند." این سخنرانی ها در سایت اینترنتی المنار متعلق به حزب اله لبنان قرار دارد. این سخنان حسن نصراله در نظر اول در مقابل تبلیغات دولت احمدی نژاد قرار می گیرد که در چند ماهه اخیر به مکتب ایرانی توسل کرده و تلاش دارد آن را با شعائر اسلام وصله پینه کند، بر سر منشور کوروش جنجال به راه انداخته و راه های گنجاندن کورش را در لیست ۱۲۴ هزار پیغمبر بررسی می کند. انتشار این سخنرانی ها هم شاید بر همین زمینه باشد اما صحبت های حسن نصراله نزدیک به یک سال و نیم پیش در جریان انتخابات لبنان انجام شده و رابطه مکتب ایرانی و مکتب حسینی کشف احمدی نژاد و یاران در چند ماهه اخیر است. حسن نصراله میزبان احمدی نژاد در سفر وی به لبنان در ماه گذشته بود که در آن التزام خود را به ولایت فقیه و وفاداری و بسته بودن بند ناف خود را به حکومت اسلامی ایران اعلام نمود. انتخابات لبنان در خرداد ۸۸ و در اوج جنبش انقلابی مردم ایران انجام شد. هنگامی که جنایات جمهوری اسلامی بیش از پیش در مقابل چشم مردم دنیا قرار گرفته و موقعیت حزب الله لبنان بخاطر وابستگی آشکار به جمهوری اسلامی ضعیف و شکننده شده بود. سخنان عشیره ای راسیستی حسن نصراله در واقع متوسل شدن به پان عربیسم بود. او در مقابل افشا شدن جنایات جمهوری اسلامی، سعی دارد  به مخاطبین خود بقبولاند که ایران تحت سلطه و رهبری اعراب است و با قلقلک دادن احساسات شوینیستی عرب برای خودش رای بخرد. این سیاست موفق نشد و حزب اله در انتخابات شکست خورد. اوضاع ایران در این شکست تاثیر داشت و بی دلیل نیست که حسن نصراله بارها رسما در مقابل اعتراضات وسیع مردم ایران در دو سال اخیر موضعگیری کرده است.
اما توسل حسن نصراله به عربیت و التزام احمدی نژاد به مکتب ایرانی هر چند ممکن است در مقابل هم قرار بگیرد اما دلیل مشابهی دارد. کفگیر اسلام سیاسی به ته دیگ خورده است. پایان دوران آن نزدیک است و سران آن بخوبی آن را درک کرده اند و ناچار برای بقای خود دست به دامن ناسیونالیسم زده اند. سخنان حسن نصراله را باید بیش از هر چیز در رابطه با مبارزات مردم ایران بر علیه اسلام سیاسی و حکومت اسلامی و تاثیر بلاواسطه آن در معادلات سیاسی منطقه خاورمیانه بررسی کرد. اسلام سیاسی در ضعیف ترین موقعیت قرار گرفته است و دست همکاری بطرف ناسیونالیسم دراز کرده است.  همکاری و نزدیکی این دو جنبش سیاسی یعنی مذهب و ناسیونالیسم ریشه تاریخی دارد. رهبران جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف هربار که از مذهب کاری ساخته نبود دست به دامن وطن پرستی شده اند اما از سوی دیگر یکه تازی اسلام سیاسی در ایران در طول سه دهه باعث شده که برای خود یک اپوزیسیون ناسیونالیست بوجود بیاورد. بعید به نظر می رسد که حتی حضرت کورش بتواند شکافی را که بین مذهب و ناسیونالیسم در ایران بوجود آمده پر کند. سرنگونی جمهوری اسلامی از طرف دیگر اضمحلال حزب اله لبنان را بدنبال خواهد داشت. از قوم بنی هاشم و نوادگان خاندان نبوت هم دیگر کاری برای حسن نصراله ساخته نیست. همه با هم باید بساطشان را از لبنان و از همه دنيا جمع کنند.*  
